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  واکاوی صلاحیت شورای حل اختلاف در امور حقوقی 

 
 صابر رشیدی

 مدرس دانشگاه ، کارشناس ارشد حقوق عمومی

------------------------------------------------------------ 

 

 چکیده
عايت آن [ تقسيم مي گردد: صلاحيت ذاتي صلاحيتي است كه ر1صلاحيت به سه نوع ذاتي، محلي و شخصي]

رفته ورت گبطال عمليات قضايي صالزامي است و آنچنان با نظم عمومي عجين شده كه تخطي از آن موجب ا

 وصياتمي باشد، مانند صلاحيت بين مراجع عمومي و اختصاصي دادگستري از حيث نفي دادگاه. از خص

ا اد شاكي ين ايرصلاحيت ذاتي اين است كه دادگاه در بدو امر بايد به صلاحيت خود توجه داشته باشد و بدو

حدود به اتي مورد بررسي قرار دهد. ايراد عدم صلاحيت ذمتهم به صلاحيت دادگاه، خود صلاحيت خويش را م

 مدت معيني نيست و در تمام مراحل دادرسي قابل رسيدگي است.

 صلاحيت، شوراهاي حل اختلاف ، جزائي ، مدني واژگان کلیدی:
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 مقدمه
ي كيفري يك دعو ي جهت رسيدگي بهعبارت است از توانايي، شايستگي، تكليف و الزامي كه قانون به يك مرجع قضاي« صلاحيت»

ن در جهت اعمال (. قواعد صلاحيت مربوط به نظم عمومي بوده، مقررات مربوط به آ13، ص2، ج1368اعطاء مي نمايد)آخوندي، 

د قبل از مكلفن صحيح عدالت قضايي وضع شده است و توافق بر خلاف آن توسط اصحاب دعوي پذيرفته نيست. كليه مراجع كيفري

 تعقيب، تحقيق و رسيدگي، صلاحيت خود را بررسي نمايند.شروع به 

 صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف

ختلاف، در كليه جرايم آيين نامه اجرايي شوراي حل ا 7از صدر ماده  1صلاحيت شورا در مذاكره و ايجاد سازش: مطابق بند الف( 

ه توافق بيت در ن آنها مي باشد و در صورت عدم موفققابل گذشت، شورا صالح در مذاكره با طرفين و ايجاد صلح و سازش بي

در ماده ك از صرساندن طرفين )شاكي و مشتكي عنه( پرونده جهت رسيدگي به مرجع قضايي صالح ارسال خواهد شد. طبق بند ي

دني ليه امور مك فين درشورا در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي باشد: مذاكره به منظور ايجاد بين طر»چنين مقرر داشته است:  7

 «…رددگو همچنين امور جزايي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده و با گذشت وي تعقيب موقوف مي 

شكايت شاكي  تعريف شده، عبارت است از جرايمي كه شروع به تعقيب آن فقط با 7جرايم قابل گذشت، همچنان كه در ماده 

اهميت  مر، كماعلام گذشت نمايد، تعقيب يا اجراي حكم متوقف مي شود. علت اين ا خصوصي است و هر زمان كه شاكي خصوصي

يم قابل گذشت را ، جرا1375است. مقنن در قانون مجازات اسلامي سال  …بودن حيثيت عمومي جرم يا رعايت مصالح خانوادگي و

 احصاء نموده است. 727در ماده 

ان و هنرمندان مصوب قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنف 31ديگر از جمله ماده علاوه بر جرايم فوق الذكر، در قوانين متفرقه 

 جرايمي ذكر شده كه قابل گذشت مي باشند. 1/8/1356و قانون اجراي احكام مدني مصوب  11/10/1348

 د سازش بينجار ايهمچنين كليه جرايم بر ضد تماميت جسماني افراد كه مجازات آن صرفاً ديه است، از موارد صلاحيت شورا د

 طرفين است.

عاوي و شكايات آيين نامه اجرايي، حل و فصل د 7از صدر ماده  2صلاحيت شورا در رسيدگي به دعوي و صدور حكم: بند  – ب

 ذيل را در محدوده صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار داده است:

م امكان صحبت فراوان شده است. از جمله عدروز: در مضار حبسهاي كوتاه مدت  91ليه جرايم با مجازات حبس كمتر از ك -1

ندان، س از زرسيدن به اهداف اصلاحي حبس به لحاظ مدت كوتاه آن و بالعكس، اثرات تخريبي آن به جهت از بين رفتن تر

ت عيين مجازاتار به همنشيني با مجرمان سابقه دار و تشكيل سمينار بزهكاري در زندان و غيره. اين علل موجب گرديد قانونگذ

گزين براي در جهت تعيين جاي 1304قانون مجازات عمومي مصوب  11جايگزين براي حبسهاي كوتاه مدت متوسل شود. ماده 

بس روز ح 61ز اكمتر  حبسهاي كوتاه مدت، جريمه را پيش بيني كرد. مطابق ماده فوق در هر مورد كه در قوانين، حداكثر مجازات

ر مجازات بيش از ريال داده خواهد شد و هر گاه حداكث 30000تا  5001اي نقدي از باشد از اين پس به جاي حبس، حكم به جز

 5001دي از زاي نقجروز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد، دادگاه مخير است كه حكم به بيش از دو ماه حبس دهد يا به  61

د، هر دو كم قرار گيرحجاي حبس، جزاي نقدي مورد ريال. اگر در موارد فوق، حبس توأم با جزاي نقدي باشد و به  30000ريال تا 

 جزاي نقدي با هم جمع خواهد شد.

مدت مذكور را  3ده در ما 1373بعد از انقلاب اسلامي، قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 

وز حبس يا مجازات تعزيري ر 91داكثر مجازات كمتر از روز تغيير داد. مطابق بند يك ماده فوق، در هر مورد كه در قوانين ح 91به 

ال تا يك ميليون ري 70001موضوع تخلفات رانندگي باشد، از اين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري، حكم به جزاي نقدي از 

 ريال صادر مي گردد.
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ه تعيين حبس بيش از بدادگاه را مخير  روز و حداقل آن كمتر باشد، 91ماده فوق، در مواردي كه حداكثر مجازات بيش از  2بند 

كمتر از  انوني، حبسازات قسه ماه يا جريمه از هفتاد هزار و يك ريال الي سه ميليون ريال نموده است. بنابراين در مواردي كه مج

 روز باشد، قاضي مكلف به تبديل آن به جزاي نقدي است. 91

ن وصول برخي از قانو 3از ماده  1ورا را رسيدگي جرايم مشمول بند آيين نامه شوراي حل اختلاف، يكي از موارد صلاحيت ش

تغيير عمومي در ) 724درآمدهاي دولت دانسته است. از جرايم فوق در قانون مجازات اسلامي مي توان به جرايم موضوع مواد 

 شي( اشاره كرد.تكدي و كلا) 712)رانندگي بدون گواهينامه براي بار اول( و  723سرعت سنج وسيله نقليه براي بار اول(، 

 روز مي باشد، در صلاحيت شوراست. 91همچنين معاونت در جرايمي كه حداقل مجازات حبس آنها كمتر از 

ذا در لجرم است؛  قانون مجازات اسلامي، مجازات معاونت در جرايم تعزيري، حداقل مجازات مقرر براي همان 726مطابق ماده 

ز ن جرم را دارد. اروز باشد، شوراي حل اختلاف، صلاحيت رسيدگي به عمل معاون آ 91متر از مواردي كه حداقل مجازات جرمي ك

 (.648( و افشاي اسرار حرفه اي )ماده 64جمله معاونت در جرم ترك انفاق )ماده 

ل پس از تبدي ا مجازات جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال، يا جرايمي كه جمع مجازات قانوني حبس را جريمه آنبكليه جرايم  -2

 حبس به جزاي نقدي، تا پنج ميليون ريال باشد.

 ست:اآيين نامه اجرايي، رسيدگي به دو گروه از جرايم با شوري حل اختلاف  7ماده « ب»از قسمت  2مطابق بند 

)دفن  635در مواد  ل مجرمانه مندرججرايمي با مجازات جريمه تا مبلغ پنج ميليون ريال: از جمله اين جرايم مي توان به افعا  1-2

مي، ينكه چنانچه در جر)ظاهر شدن بدون حجاب در معابر( اشاره كرد. نكته قابل توجه ا 638جنازه اموات بدون رعايت نظامات( و 

ارج از صلاحيت روز يا جريمه كمتر از پنج ميليون ريال باشد، رسيدگي به جرم فوق خ 91قضاي مخير به تعيين حبس بالاي 

ا شش ماه ت)توهين با توجه به سمت شخص( كه مجازات آن سه  609است. از جمله جرم مندرج در ماده  شوراي حل اختلاف

باشد، يا جريمه  روز همراه با شلاق تعزيري 91ضربه شلاق است. همچنين چنانچه مجازات جرمي، حبس كمتر از  74حبس يا تا 

س ه تعيين حبمخير ب صلاحيت شوراهاست. در مواردي هم كه قاضيكمتر از پنج ميليون ريال به همراه شلاق باشد، خارج از حوزه 

وراها نيست؛ همچنين قانون مجازات اسلامي، در شمول صلاحيت ش 638روز يا شلاق باشد، مانند جرم مندرج در ماده  91كمتر از 

ج در ماده ن مندرجرم توهياست مواردي كه قاضي مخير در تعيين جزاي نقدي كمتر از پنج ميليون ريال يا شلاق باشد، مانند 

 قانون مجازات اسلامي. 608

ميليون  مه كمتر از پنججرايمي كه مجازات حبس و جريمه دارند؛ به گونه اي كه با تبديل حبس به جريمه، مجموع جري   2-2

سنج اتومبيل  رعتقانون مجازات اسلامي با عنوان تغيير عمدي در س 724ريال مي گردد. از جمله جرم موضوع قسمت اول ماده 

دارد؛ چنانچه  مجازات را هر دو براي بار اول كه مجازات حبس ده روز تا دو ماه، يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال، يا

ت، مجازات مزبور قانون وصول برخي از درآمدهاي دول 3قاضي تصميم به تعيين هر دو مجازات داشته باشد، طبق بند يك ماده 

شود، مبلغ يك ميليون  جمع 724بل تبديل به يك ميليون ريال مي باشد كه اگر با حداكثر ميزان جريمه مندرج در ماده حداكثر قا

 شد.مي با و پانصد هزار ريال مي گردد كه به هر حال كمتر از پنج ميليون ريال بوده، در صلاحيت شوراي حل اختلاف

رايي شوراها، در قسمت اول، آيين نامه اج 7از ماده « ب»فرار متهم: بند  صلاحيت شورا در حفظ آثار جرم و جلوگيري از – 3-2

م و فظ آثار جربت در حمراق»حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرايم مشهود را به عهده شوراي حل اختلاف نهاده است: 

د كه جرايم مشهو در« اميقضايي يا مأموران انتظجلوگيري از فرار متهم در جرايم مشهود از طريق اعلام فوري به نزديكترين مرجع 

فند كليه اقدامات لازم [ احصاء گرديده اند. ضابطان دادگستري موظ2قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب] 21در ماده 

از وظايف  مشهود نيز جرم شفرا جهت حفظ آثار و ابزار جرم انجام داده، از فرار متهم جلوگيري نمايند. انجام تحقيقات لازم براي ك

د، ضابطان ر مشهوضابطان دادگستري است. اين اختيارات فقط در جرايم مشهود به ضابطان دادگستري داده شده و در جرايم غي

 نمي توانند بدون اجازه مقام صالح قضايي اقدامي در جهت جلب مظنون يا تحقيقات اوليه بنمايند.
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 اختلافصلاحیت محلی شورای حل  – گفتار دوم 

 :آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف، صلاحيت محلي شورا در امور كيفري در موارد ذيل است 8مطابق ماده 

رم براي ل وقوع جوقوع جرم در حوزه شورا: همچنانكه در بحث صلاحيت مراجع قضايي ذكر شد اصل بر صلاحيت دادگاه مح – الف

از « د»ت. مطابق بند قانون آيين دادرسي كيفري ذكر شده اس 54ن اصل در ماده رسيدگي به آن جرم است و استثناهاي وارد بر اي

اشد سيدگي مي بح براي رآيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف، چنانچه جرم در حوزه شورا به وقوع پيوسته باشد، شورا صال 8ماده 

 )البته با عنايت به صلاحيت ذاتي(.

حل ماشند يا زه شورا: چنانچه هر دو طرف دعوي، در حوزه شورا سكونت داشته بسكونت يا اشتغال طرفين دعوي در حو – ب

 ته باشد.ع پيوساشتغال هر دو طرف در حوزه شورا باشد، شورا صالح براي رسيدگي است، حتي اگر جرم در محل ديگري به وقو

 عمومي است؛ آمره بوده، مربوط به نظم راضي طرفين دعوا: مقررات مربوط به صلاحيت محلي در امور كيفري از جمله قواعدت - ج

لاف دعوا بر خ طرفين لذا طرفين دعوي حق توافق بر خلاف آن را ندارند. اما در تعيين صلاحيت محلي شوراي حل اختلاف، چنانچه

ر عوا برفين دطقاعده صلاحيت مرجع محل وقوع جرم، تراضي نمايند، شورا قادر به رسيدگي و حتي مكلف به آن است. تراضي 

ر تغال به كايا اش خلاف اصل صلاحيت محلي، با اين شرط پذيرفته شده است كه حداقل يكي از طرفين دعوا در حوزه شورا سكونت

شته شتغال به كار داطرفين دعوا در حوزه شورا ساكن و يا ا»آيين نامه چنين بيان داشته است:  8ماده « ب»داشته باشد. بند 

 «مه دعوي در محل سكونت و يا اشتغال يكي از آنها تراضي نمايند.باشند، مگر آنكه، طرفين بر اقا

ست و اآمره  تكليف شورا در شناخت صلاحيت خود: همچنانكه ذكر شد قواعد و مقررات مربوط به صلاحيت ذاتي داراي جنبه

حلي مهت ذاتي و جا از ويش ردادگاه بدون اينكه نياز به ايراد اصحاب دعوي به صلاحيت آن مرجع باشد، بايد خود ابتدا صلاحيت خ

يت ارجاع شكا موارد احراز نموده، چنانچه خود را فاقد صلاحيت دانست، قرار عدم صلاحيت صادر كند. شوراي حل اختلاف نيز در

ه ا به دادگاررونده بايد ابتدا به مسأله صلاحيت خويش در رسيدگي به شكايت پردازد و چنانچه خود را فاقد صلاحيت دانست، پ

طروحه ميدگي به موضوع در صورتي كه شورا رس»آيين نامه اجرايي در اين باره چنين مقرر داشته است:  15ارسال كند. ماده  صالح

 «.را در صلاحيت خود نداند، در امور كيفري، پرونده را جهت رسيدگي به مرجع قضايي ارسال مي دارد

چه  غير متخصص افراد جاز باشد و اصولاً اعطاي چنين صلاحيتي بهدخالت مراجع غير قضايي در امور كيفري تا چه حد مي تواند م

 آثاري به بار خواهد آورد؟

 صلاحيتهاي شوراي حل اختلاف در امور كيفري بر سه محور استوار گرديده است:

 ازش بین طرفین دعویصلاحیت در صلح و س -1

 صلاحیت در رسیدگی و صدور رأی -2

 یری از فرار متهمصلاحیت در حفظ آثار جرم و جلوگ -3

وصي اكي خصشدر خصوص صلاحيت شورا در ايجاد صلح و سازش بين طرفين در امور جزايي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت 

اديهاي بر آز است و با گذشت وي، تعقيب موقوف مي گردد، بايد گفت اعطاي چنين صلاحيتي به شوراي حل اختلاف، خدشه اي

ايم قابل گذشت، رويه اي ، در برابر جر1375از آنجا كه قانونگذار در قانون مجازات اسلامي مصوب  افراد وارد نخواهد آورد، اما

قانون مجازات  727متفاوت در پيش گرفت، اعطاي اين صلاحيت مي تواند در عمل اشكال ايجاد كند. توضيح اينكه وفق ماده 

دگاه يد، داود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمااسلامي، جرايم قابل گذشت جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي ش

 3 ق با تبصرهاده فومي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد، يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر كند. اگر چه م

است وفق ماده فوق ض در تعار 1378قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب  8و  6و مواد  4ماده 

قانون  727اد ماده با مف الذكر مقنن براي كليه جرايم، جنبه عمومي قائل شده است. بنابراين واگذاري اختيار كامل دعوي به شاكي

 مجازات اسلامي مغايرت دارد. 
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حكم  وانندت در خصوص صلاحيت شورا در حل و فصل دعاوي و رسيدگي و صدور حكم بايد گفت شوراهاي حل اختلاف صرفاً مي

ايي راد غير قضبه اف به مجازات نقدي دهند و شايد طراح آيين نامه اجرايي با اين وصف خواسته است اختيار حبس و بازداشت را

گر قانون واد ديمنسپارد. چنين قصدي مورد تأييد است، اما با كمي مداقه مشخص مي گردد كه حصول به اين هدف با توجه به 

 :ممكن نمي باشد؛ زيرا 

، چنانچه محكوم عليه 1377قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب  6مطابق ماده يك آيين نامه اجرايي موضوع ماده  –اولاً 

 جري حكم همممرجع  پس از لازم الاجرا شدن حكم، جزاي نقدي را نپردازد و اظهار نمايد مالي براي پرداخت آن ندارد و براي

ازداشت مي بك روز يبق دستور مرجع صادر كننده حكم در ازاي هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن خلاف اين اظهار مسلم نباشد، ط

 شود.

اي نقدي رداخت جزآيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف، اجراي آراء كيفري را در صورتي كه محكوم عليه مايل به پ 19ماده 

ه وفق محكوم علي ازداشتبگفت دخالت دادگاه، صرفاً در تصميم به  نباشد، به دادگاه يا دادگستري محل محول نموده است؛ اما بايد

است، در  عي شدهماده يك آيين نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي است و اتخاذ تصميم پيرامون حكمي كه قط

 صلاحيت دادگاه نمي باشد.

مين وي قرار تأند پاسخگلازمه انجام تحقيقات و رسيدگي در امور كيفري، صدور قرار تأمين كيفري است و متهمي كه نتوا –ثانياً 

 خود باشد، مطابق قواعدآيين دادرسي كيفري بازداشت خواهد شد.

 ده و صراحتي در صدورننمو، رسيدگي در شورا را تابع تشريفات قانون آيين دادرسي 189آيين نامه اجرايي ماده  10بند يك ماده 

ه اينكه ببا عنايت  ون است مجوز جهت صدور قرار تأمين كيفري و بازداشت متهم ندارد؛ اما از آنجا كه اذن در شيء، اذن در لوازم آ

داشت ازكيفري و ب تأمين به اعضاي شورا اجازه صدور رأي در امور كيفري را داده اند، بايد گفت به طريق اولي، اجازه صدور قرار

 متهم را كه از معرفي كفيل يا وثيقه امتناع مي نمايد، نيز دارند.

اديهاي حقوق و آز د ناقضبه نظر نگارنده، واگذاري اختيار آزادي افراد به اشخاصي كه معلومات و صلاحيت قضايي ندارند، مي توان

 فردي باشد.

ايي ن نامه اجرين آييور كيفري زير سؤال مي برد، تعارض بنكته ديگر كه حدود صلاحيت شوراها را در رسيدگي و صدور حكم در ام

اده مند. مطابق ادر نمايو قواعد آيين دادرسي كيفري است. شوراها مي توانند به جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال حكم ص 189ماده 

دگاه ظر، رأي داديد نر صورت تجآيين نامه اجرايي، آراي شورا قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوط است و د 18

 قطعي است.

 ش از پانصدقدي بيبنابراين آراء دادگاههاي عمومي مبني بر محكوميت به ارتكاب جرمي كه مجازات قانوني آن پرداخت جزاي ن

اجرايي، همين آيين نامه  18هزار ريال است، غير قطعي و قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان تهران است؛ اما مطابق ماده 

 شد.يال باردادگاهها مي توانند رأي قطعي در جرايمي صادر نمايند كه مجازات قانوني آن جزاي نقدي تا پنج ميليون 

جرايي اآيين نامه  7ه ماد« ب»قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و بند  232تعارض موجود در ماده 

نامه  ؟ آيا آيينجيه استنمود؟ آيا اعطاي صلاحيت اضافه به دادگاههاي عمومي آن هم تا اين حد قابل تورا چگونه مي توان توجيه 

 م مي خورد؛به چش مي تواند معارض با قانون باشد؟ لازم به ذكر است كه همين تعارض در صلاحيت شوراها در امور حقوقي نيز

زش آن از خواسته يا ار ي عمومي و انقلاب در امور مدني دعاوي مالي كهقانون آيين دادرسي دادگاهها 331ماده « الف»مطابق بند 

اده ماز « الف» ك قسمتيسه ميليون ريال متجاوز باشد، قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان است؛ در حاليكه مطابق بند 

هري، م و ضمان قاز جر ن، منافع، زيان ناشيآيين نامه شوراي حل اختلاف، رسيدگي به كليه دعاوي راجع به اموال منقول ، ديو 7

 در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ ده ميليون ريال نباشد، در صلاحيت شورا مي باشد.
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آيين نامه، رأي  18اده مايراد ديگر در آيين نامه اجرايي شورا، واگذاري پذيرش تجديد نظر در رأي، به اعضاي شورا است. مطابق 

يت ينكه اكثرشروط بر از تاريخ ابلاغ به طرفين، قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوط است، مروز ا 20شورا ظرف 

 مايند.اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض و تجديد نظر خواهي موافق بوده، لزوم تجديد نظر خواهي را درخواست ن

ه احكام بعتراض امرجعي غير قضايي اختيار داد خود مجوز  براستي فلسفه وضع چنين آيين نامه اي چيست؟ چگونه مي توان به

ست؛ زيرا االاتر خويش را صادر نمايد؟ با اين وصف بايد گفت صلاحيت اعضاي غير قاضي شورا از صلاحيت قاضي محكمه بدوي ب

ن الا را بدوبل به ياآيين دادرسي كيفري حكم دادگاه عمومي به پرداخت جزاي نقدي در جرايم با حداكثر مجازات پانصد هزار ر

ات مي كه مجازه جرايموافقت قاضي دادگاه قابل تجديد نظر دانسته است؛ اما عضو غير قضايي شوراي حل اختلاف قادر است دربار

 قانوني آن تا پنج ميليون ريال جريمه است، حكم قطعي صادر نمايد!

ختلاف، اياي شوراي حل ري را آشكار مي نمايد. يكي از مزاآيين نامه اجرايي، مشكلات عملي بيشت 10از سوي ديگر تعمق در ماده 

 تسريع در رسيدگي به علت عدم لزوم رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي است.

ت و ده، اظهاراوت نمومطابق بند يك ماده فوق الذكر، رسيدگي در شورا تابع تشريفات نيست و شورا به طريق مقتضي طرفين را دع

، ادرسي جهاندم هاي اع و خلاصه اي از آن را صورت مجلس كرده به امضاي اعضاء و طرفين مي رساند. نظامدافعات آنان را استم

 129 تهام )مادهفهيم اتحقوقي را براي متهم در نظر گرفته اند كه تحت عنوان حقوق دفاعي متهم قابل ذكر است و عبارتند از حق 

 ق انتخاب وحاده(، ممور كيفري(، حق سكوت متهم در مقابل بازپرس )همان قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در ا

ان داراي اهميت است همان قانون(. اين حقوق آنچن 193همان قانون( حق ايراد آخرين دفاع )ماده  185و  128معرفي وكيل)مواد 

ر داد در ام ف اجازهبه شوراي حل اختلاكه در نظر نگرفتن برخي از آنان حتي مي تواند موجب ابطال رأي شود. چگونه مي توان 

م، ن حقوق متهر گرفتكيفري كه مي تواند بازداشت يا حبس اشخاص را به دنبال داشته باشد، بدون رعايت تشريفات و بدون در نظ

 اقدام به صدرو رأي نمايد؟

ي ت. مطابق ماده فوق الذكر، رأايراد فوق اسآيين نامه اجرايي، پاسخ  16ماده  2شايد در وهله اول اينگونه به نظر برسد كه مفاد بند 

قوانين  مغايرت با رط عدمشورا نبايد مغاير با قوانين موجد حق باشد؛ در غير اين صورت فاقد اعتبار خواهد بود. اما بايد گفت ش

ند يك ت براحموجد حق، براي آراء شوراي حل اختلاف است نه براي نحوه رسيدگي. در خصوص نحوه رسيدگي بايد قائل به ص

قانون  501الي  454اد آيين نامه، رعايت مقررات داوري مذكور در مو 20آيين نامه اجرايي شد. جالب توجه اينكه ماده  10ماده 

يش از بني اهميتي مور مدآيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني را توسط شورا الزامي دانسته و بدينگونه براي ا

 شده است. امور كيفري قائل

ق است. مطاب صول آناتوجه به اصول قانون اساسي، اين حقيقت را آشكار مي سازد كه آيين نامه اجرايي شورا، ناقض بسياري از 

وستا ، بخش يا روراي شهرآيين نامه، شورا از سه عضو تشكيل مي شود: يك نفر به انتخاب قوه قضاييه، يك نفر با انتخاب ش 4ماده 

جسته روحاني بر معه ياجحل توسط هيأتي مركب از رئيس حوزه قضايي، فرماندار، فرمانده نيروي انتظامي و امام و يك نفر معتمد م

 جتماعي، مسؤولقانون اساسي، قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و ا 156محل. در حاليكه مطابق اصل 

نيز اذعان  159كم در مورد تظلمات، تعديات و شكايات است. اصل تحقق بخشيدن به عدالت، و عهده دار رسيدگي و صدور ح

اراي ي كه دداشته است كه مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شكايات، دادگستري است. حال چگونه است رسيدگي به شكايات

 جنبه عمومي هستند به عهده هيأتي گذاشته شود كه اعضاي آن غير قضايي باشند؟

انون برنامه سوم ق 189اسي، تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است. ماده قانون اس 159مطابق اصل 

 اختيارات، ت حيطهموضوع شوراي حل اختلاف مصوب مجلس شوراي اسلامي است، اما آيا آيين نامه اجرايي ماده فوق با اين وسع

 بوده است؟ 189مد نظر مصوبان ماده 
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اده به منظور به هر كس حق د 34جام محاكمات را در حيطه صلاحيت دادگاهها دانسته است. اصل قانون اساسي، ان 165اصل 

 ن را دارد،جعه به آرجوع نمايد و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مرا« دادگاههاي صالح»دادخواهي به 

ه ستند، يا اشتغال بهي، طرفين دعوا كه در حوزه شورا ساكن آيين نامه اجراي 8ماده « ب»منع كند حال چگونه است كه طبق بند 

مي كه در قتي جروكار دارند، مجبور هستند براي اقامه دعوي به شوراي مربوط مراجعه نمايند و مطابق بند دال همان ماده 

نها ع نموده، آحل منمالح محدوده صلاحيت شوراست، در حوزه شورا به وقوع پيوست، شاكي و مشتكي عنه را از مراجعه به دادگاه ص

 را موظف به مراجعه به شوراي حل اختلاف كه يك مرجع غير قضايي است، كرده است.

ه ل را نداشتنتخاب وكي، در همه دادگاهها، طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي ا35مطابق اصل 

نون قا 35اصل  ر خلافبهم گردد. حال چگونه است كه آيين نامه اجرايي شوراها باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فرا

 مايد؟اساسي، در دعاوي كيفري كه پاي آزادي و حيثيت افراد در ميان است، متهم را از داشتن وكيل محروم مي ن

اينكه  شود، مگــر شناخته نميقانــون اساســي، اصــل بر بـرائت است و هيچكس از نظــر قانـون مجــرم  37مطابــق اصــل 

ضايي قــلاحيت صثابت گردد، حال چگونه مي توان شوراي حل اختلاف را كه اعضاء آن فاقــد « دادگاه صالـح»جــرم او در 

ند و اه را ندادم دادگهستند، دادگاه صالح براي رسيدگي به مسأله برائت يا مجــرميت دانست؟ و حال آنكه شوراي حل اختلاف حك

 يت براي صـدور حكم بر ايشان صحيح نيست.صلاح

 نتیجه گیری :

ورت ند. در صـقانون اساسي، هيچكس را نمي توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي ك 32مطابق اصل 

رونده به پساعت  24ت رف مدحداكثر ظ بازداشت، مـوضوع اتهام بايــد با ذكــر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و

ه مرجع تلاف كمراجع صالح قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسـرع وقت فراهم گــردد. حال چگونه است كه شوراي حل اخ

د( به شايسته مي دان آيين نامه مخير گرديده بدون تشريفات قانون به طريق مقتضي )كه خـود 10قضايي نمي باشـد، طبــق ماده 

 تهام رسيدگي نمايد.ا

اي اند پايه همي تو اصل تخصص قاضي، تخصص دادگاه، و صلاحيت دادگاه در امور كيفري جايگاه محكمي دارد و تزلزل اين جايگاه

ه قائل شده ارات دادگاز اختياعدالت را متزلزل گرداند. آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف از يك سو براي شورا، اختياراتي بالاتر 

 از سوي ديگر در تعيين شرايط لازم براي تصدي عضويت شورا تسامح كرده است.و 

 خلاقي موردمي و اطبق شرايط مزبور، قاضي دادگاه بايد سواد و مدرك قضايي داشته باشد، در امتحان گزينش قضات از نظر عل

ز انجام ردد و پس احراز گار گرفته، عدالتش اتأييد قرار گيرد، دوره يكساله كارآموزي تئوري و عملي را بگذراند، مورد توثيق قر

ر قرير خود دول و تقمراسم تحليف و تصدي شغل قضاء، تحت نظارت دائم دادگاه انتظامي قضات به كار بپردازد و پاسخگوي عمل، 

ودن سواد كافي و دارا ب آيين نامه، براي اعضاء شورا، صرف 5مقابل دادسرا و دادگاه انتظامي قضات باشد. در حالي كه وفق ماده 

امي هم ادگاه انتظشتر. داشنايي نسبي به موازين فقهي و مقررات قانوني كافي است و شرط عدالت در حد لزوم مورد نياز است نه بي

آيين نامه، انتخاب فرد  4 ماده 3هيچ نظارتي بر آنها ندارد. تنها ضمانت اجرايي كه براي اعضاء شورا قرار داده شده، مطابق بند 

حوزه قضايي، با توجه  آيين نامه به رئيس 22ي به جاي فرد خاطي است. البته واگذاري نظارت بر حسن جريان شورا وفق ماده ديگر

 به اختيارات و وظايف وسيع حوزه قضايي، خود جاي سؤال دارد.

يفري تا در امور ك شورا دخالت تشكيل شورا در هر زمينه اي موافق اصول قانون اساسي و مورد تأييد دين مبين اسلام است؛ اما آيا

 اين حد، مورد نظر واضعان قانون اساسي بوده است؟

ت اماً در جهف، تميكي از راههاي پيشگيري از تورم كيفري، خصوصي سازي قضاوت است؛ اما آيا آيين نامه اجرايي شوراي اختلا

 عه؟ر آزاديهاي فردي افراد جامخصوصي سازي قضاوت است يا در هدف عمومي سازي و دخالت افراد فاقد صلاحيت د
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ما لا باشد؛ ادفي واهكاهش مراجعات مردم به محاكم مي تواند نشان دهنده رواج فرهنگ صلح و سازش در جامعه اسلامي به منزلة 

ه قوه د بدف مي تواناين ه آيا رسيدن به اين هدف، توجيه كننده وسيله به كار رفته در آيين نامه اجرايي مي باشد و آيا رسيدن به

ز ازعات مردم و منا رفع خصومت قضائيه حق بدهد كه حقوق و تكاليف غير قابل واگذاري خويش را به افراد فاقد صلاحيت بسپارد؟

ن نامه اجرايي، همگي در ايي 7ماده « ب»طريق مذاكره در جهت اصلاح ذات البين مورد تأييد است؛ اما آيا موارد ذكر شده در بند 

ين هدف مي الايي اتسريع در امر رسيدگي به دعاوي مردم پسنديده است، اما آيا و بين متخاصمين است؟ جهت ايجاد سازش فيما

 مايد؟نرا توجيه  ادرسي(تواند توسل جستن به وسيله اي ناصواب )سپردن اختيار آزادي مردم به افراد غير صالح با حذف تشريفات د

نه طير قضاء )امر خ وازين فقهي و مقررات قانوني دارند، اما آيا سپردنهيچ شكي نيست كه بسياري از مردم آشنايي نسبي به م

 داوري( به افراد فاقد صلاحيت، موجب تنزل اهميت و شأن اين منصب نمي گردد؟

 : پیشنهادها 

عي خود اقويد به معناي خصوصي سازي قضاوت به طريق واقعي مورد تأييد عقول سليم جامعه است؛ اما اين خصوصي سازي با  -1

 و صرفاً در جهت ايجاد صلح و سازش فيما بين طرفين دعوي كيفري باشد.

ن مجازات قانو 727اده مواگذاري اختيار مذاكره به منظور ايجاد سازش در جرايم قابل گذشت ) با رفع مشكل موجود در   -2

 7از بند ب ماده  3 و 2يف ور حكم )مندرج در رداسلامي( به شورا مورد تأييد است؛ اما اختيار شـورا در رسيـدگي به جرايم و صــد

 آيين نامه(

مي  صوصي مختومهصلاحيت شوراي حل اختلاف در امور كيفري بايد، مختص به مواردي شود كه پرونده با گذشت شاكي خ   -3 

 شود اميد است بازنگري مجدد اين آيين نامه اجرايي، رافع اشكالات عديده آن باشد.

 مآخذمنابع و 

 لد دوم، چاپ اول، ج1368آخوندي، دكتر محمود، آيين دادرسي كيفري، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، زمستان 

 وجله قضايي م، «يراناتعيين استراتژي عقب نشيني يا تجديد دامنه مداخله حقوق جزا و جايگاه آن در »رايجيان اصلي، مهرداد، 

، 1371انش، دصانعي، دكتر پرويز، حقوق جزاي عمومي، نشر گنج شر روزنامه رسمي، ن1381، زمستان 41حقوقي دادگستري، ش

 1چاپ چهارم، ج 

 2، چاپ دوم، ج1368مدني، دكتر سيد جلال الدين، آيين دادرسي مدني، نشر گنج دانش،

 قوانین :

 1378ــ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب الف 

 1379آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب  ــ قانونب 

 1356ــ قانون اجراي احكام مدني مصوب ج 

 ــ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايراند 

 1381ــ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ه 

 1373ــ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ي 

 1373ون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ــ قانز 

 1348ــ قانون حمايت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ر 

 1361ــ قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب ق 

 1375ــ قانون مجازات اسلامي مصوب ف 

 1304ــ قانون مجازات عمومي مصوب ك 
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